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آدرنالین

جام‌جهانی فوتبال همیشه چیزی فراتر از یک 
تورنمنت ورزشی بوده اســت؛ اینجا آوردگاهی 
است که در آن رویاهای یک ملت متولد می‌شوند 
و کابوس‌هــای نســلی دیگر شــکل می‌گیرند. 
حالا که ســوت پایان مرحله گروهی جام‌جهانی 
۲۰۲۶ براي تعدادي از تيم‌ها بــه صدا درآمده و 
غبار نبردهای اولیه فرونشســته است، مسابقات 
به بی‌رحمانه‌ترین و در عین حــال جذاب‌ترین 
نقطه خــود نزدكي شــده؛ مرحلــه حذفی. با 
گســترش جام به ‌۴۸تیم، حالا مسیر رسیدن به 
جام طلایــی طولانی‌تر و مین‌گذاری‌شــده‌تر از 
همیشه اســت. در میان تمام قرعه‌های مرحله 
یک‌شانزدهم نهایی، نگاه میلیون‌ها هوادار و لنز 
هزاران دوربین به دو تقابل بهت‌آور دوخته شده 
است؛ جایی که غول‌های سنتی اروپا و آمریکای 
جنوبــی باید برابــر جاه‌طلبی و نظــم پولادین 
نمایندگان آفریقا و آســیا صف‌آرایی کنند. هلند 
برابر مراکش و برزیل برابر ژاپن؛ این دو مسابقه، 
تنها یک بازی فوتبال ۹۰ دقیقه‌ای نیستند، بلکه 
تقابل فلســفه‌ها، تاریخ‌ها و تمدن‌های فوتبالی 
متفاوتی هستند که پتانســیل خلق بزرگ‌ترین 
 تراژدی‌ها یا حماســه‌های این جام را در دل خود 

پنهان کرده‌اند. 

هلند - مراکش؛ تله مرگ
ورزشگاه مجهز و زیبای مونتری در مکزیک، 
آماده اســت تا میزبــان یکــی از نفس‌گیرترین 

نبردهای جام باشــد. رویارویی لاله‌های نارنجی 
اروپا با شــیرهای اطلــس آفریقا، از آن دســت 
بازی‌هایی است که کارشناسان با احتیاط درباره 
آن صحبت می‌کنند و بســیاری آن را تله مرگ 

برای یکی از این دو تیم قدرتمند می‌دانند. 
هلند با اقتدار کامل و به عنوان صدرنشین گروه 
پا به این مرحله گذاشته اســت. شاگردان رونالد 
کومان با کسب هفت ‌امتیاز و تفاضل گل درخشان 
مثبت‌۶، نشــان دادند که برای توریست بودن به 
آمریکای شمالی نیامده‌اند. آنها در مرحله گروهی، 
به جز یک توقف مصلحتی و تاکتیکی برابر ژاپن 
منظم، در ســایر دیدارها برتری بی‌چون‌وچرای 
خود را به رقبا دیکته کردنــد. تیمی که امروز در 
اختیار کومان است، ترکیبی از قدرت فیزیکی و 
ظرافت تکنیکی است. ســتارگانی چون کودی 
خاکپو با حرکات ویرانگرش در جناحین و برایان 

بروبی با قدرت بدنی و غریــزه گلزنی‌اش در خط 
حمله، هلند را به یک ماشــین هجومی ترسناک 
تبدیل کرده‌اند. نارنجی‌پوشان از نظر مهارت‌های 
فردی و عمق ترکیب، بدون شــک دست بالاتر را 
دارند، اما آیا این برای عبور از سد دفاعی مراکش 

کافی است؟
در ســوی دیگر میدان، مراکشــی قرار دارد 
که دیگــر هیچ‌کــس نمی‌تواند به چشــم یک 
شگفتی‌ســاز موقت به آن نگاه کنــد. آنها که به 
عنوان تیم دوم گروه ســوم با هفت ‌امتیاز صعود 
کردند، به دنبال تکرار خاطرات مسحورکننده و 
شیرین جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر هستند؛ جایی که 
تا نیمه‌نهایی پیش رفتند و قلب فوتبال‌دوستان 
جهان را تسخیر کردند. نســل جدید و باانگیزه 
مراکش نشان داده که آن موفقیت یک اتفاق نبوده 
است. عملکرد آنها در مرحله گروهی خیره‌کننده 
بود؛ کسب تساوی ارزشمند برابر برزیل قدرتمند 
و در هم کوبیدن مقتدرانه اسکاتلند و هائیتی، پیام 
روشنی برای تمام مدعیان داشت. مراکش با نظم 
تدافعی آهنین، انتقال توپ سریع به فاز هجومی 
و مهم‌تر از همه، یک روحیه تیمی شکست‌ناپذیر، 
پتانسیل غول‌کشــی را در تار و پود تاکتیک‌های 

خود نهادینه کرده است. 
تاریخچه رویارویی‌های ایــن دو تیم، اگرچه 
محدود، امــا پــر از قصه‌های ناگفته اســت. در 
داغ‌ترین روزهای جام‌جهانی ۱۹۹۴ آمریکا، این 
هلند بود کــه با نتیجه دو بر یک از ســد مراکش 
گذشــت و یک پیروزی کلاسیک را ثبت کرد. اما 
مراکشی‌ها پنج سال بعد، در یک دیدار دوستانه 

در سال ۱۹۹۹، با برد مشابه دو بر یک، زهر خود را 
به لاله‌های نارنجی ریختند و شگفتی‌ساز شدند. 
حالا در مکزیک، این تاریخ است که دوباره تکرار 
می‌شود. از نظر تاکتیکی، انتظار می‌رود شاهد یک 
نبرد کاملا بســته، فیزیکی و درگیرانه در میانه 
میدان باشــیم. هلند برای پیدا کــردن روزنه در 
دیوار دفاعی مراکش باید صبور باشد و مراکش نیز 
مانند یک مار افعی، منتظر کوچک‌ترین اشتباه 
یاران کومان بــرای نیــش زدن در ضدحملات 

خواهد نشست.

برزیل - ژاپن؛ رقص در برابر شمشير
اگر در مکزیکو شــاهد یک نبــرد فیزیکی و 
 NRG تاکتیکی هستیم، در ورزشگاه غول‌پیکر
در هیوســتون آمریکا، باید منتظر یک فستیوال 
تمام‌عیار از تکنیک، سرعت و درام باشیم. تقابل 
برزیل، پادشاه بلامنازع تاریخ جام‌های جهانی، با 
ژاپن، نماد پیشــرفت و مدرنیته در فوتبال آسیا، 
تمامی فاکتورهای لازم بــرای میخکوب کردن 

تماشاگران پای گیرنده‌ها را دارد. 
برزیل، غول همیشگی فوتبال جهان، با اقتدار 
صدرنشــین گروه سوم شد. سلســائو با بردهای 
قاطع و پرگل مقابل هائیتی و اســکاتلند نشــان 
داد که ماشــین گلزنی‌اش به خوبی روغن‌کاری 
شده است. البته تساوی آنها مقابل مراکش، یک 
زنگ بیدارباش به موقع برای خط دفاعی این تیم 
بود تا بدانند در این جام هیچ حاشیه امنی وجود 
ندارد. آنچه برزیل مدل ۲۰۲۶ را به شدت متمایز 
و ترسناک می‌کند، حضور یک تئوریسین بزرگ 
به نام کارلو آنچلوتی روی نیمکت این تیم است. 
آنچلوتی توانسته روحیه برتری‌جویی و تکنیک 
ناب فــردی برزیلی‌هــا )ژوگو بونیتــو( را با یک 
ساختار تاکتیکی اروپایی تلفیق کند. نسل جدید 
ستارگان برزیل با بهره‌گیری از هوش این سرمربی 
ایتالیایی، تنها و تنها به یــک چیز فکر می‌کنند؛ 
پایان دادن به حســرت طولانی و فتح ششمین 

.)Hexa( ستاره طلایی
اما حریفــی که در تگــزاس روبــه‌روی آنها 
می‌ایســتد، تیمی نیســت که پیش از شــروع 
بازی تسلیم نام برزیل شــود. ژاپن به عنوان تیم 
دوم گــروه با پنــج ‌امتیاز، یکــی از منظم‌ترین، 
ســریع‌ترین و بابرنامه‌ترین تیم‌های حال حاضر 
فوتبال جهان اســت. آنها در مرحله گروهی، یقه 

هلند مدعی را گرفتند و با یک تساوی ارزشمند، 
عملکردی به شــدت قابل احترام از خود به جای 
گذاشتند. ژاپنی‌ها مدت‌هاســت که از یک تیم 
صرفا ســخت‌کوش، به یک ماشــین تاکتیکی 
خطرناک تبدیل شــده‌اند که توانایــی اجرای 
پیچیده‌تریــن الگوهای پــرس و ضدپرس را در 

بالاترین سطح دارند. 
چیزی که این مســابقه را از یک تقابل عادی 
بین دیوید و جالوت متمایــز می‌کند، تاریخچه 
اخیر دو تیم است. درست است که در جام‌جهانی 
۲۰۰۶ آلمان، برزیل با ستارگان افسانه‌ای خود با 
نتیجه سنگین چهار بر یک ژاپن را در هم کوبید، 
اما داســتان امروز کاملا متفاوت اســت. در یک 
دیدار دوستانه در ســال ۲۰۲۵، این ژاپن بود که 
با ارائه یک بازی خیره‌کننــده، برزیل را با نتیجه 
سه بر دو شکست داد و یک زلزله در دنیای فوتبال 
ایجاد کرد. آن پیروزی تاریخی به سامورایی‌های 
آبی ثابت کرد که زره سلسائو نفوذناپذیر نیست. 

تقابل در هیوســتون، تقابل سبک‌های کاملا 
متضاد است؛ خلاقیت مهارنشدنی، نبوغ فردی و 
ریتم سامبای برزیلی در یک کفه ترازو و انضباط 
تاکتیکی، ســرعت انتقــال تــوپ خیره‌کننده 
و کار گروهــی بی‌نقــص ژاپنی در کفــه دیگر. 
انتظار می‌رود این بازی برخــاف دیدار هلند-

مراکش، نبــردی پرگل‌تــر، بازتر و به شــدت 
تکنیکی باشد. بزرگ‌ترین دشمن برزیل در این 
بازی، نه مهاجمان ژاپن، بلکــه غرور بیش از حد 
است؛ اگر شاگردان آنچلوتی حریف را دست‌کم 
 بگیرند، شمشیر ســامورایی‌ها بی‌رحمانه فرود 

خواهد آمد.

جنگ پرسپوليس و سپاهان بر سر مهدي ليموچي 
استارت خورده است

نقطه جوش

در روزهایی که تب جام‌جهانی فوتبال تمام توجهات را به 
خود معطوف کرده و سایه سنگین اتفاقات غیرورزشی و تعطیلی 
موقت لیگ برتر بر سر فوتبال ایران افتاده است، در زیر پوست 
این آرامش ظاهری، یک جنگ سرد تمام‌عیار میان دو قطب 
بزرگ فوتبال ایران در جریان است. جنگی که در هیاهوی اخبار 
بین‌المللی شاید کمی پنهان مانده باشد، اما برای اهالی فن و 
دنبال‌کنندگان جدی فوتبال، جذاب‌ترین سوژه این روزهاست. 
سوژه‌ای به نام مهدی لیموچی؛ ســتاره‌ای که حالا درست در 
نقطه جوش مثلث اصفهان، تهران و جام جهانی ایستاده است.

داستان از جایی شروع شد که کمتر کسی انتظارش را داشت. 
مهدی لیموچی، شماره‌ هفت جاه‌طلب سپاهان، ناگهان سکوت 
را شکست و در یک مصاحبه طوفانی، پیکان تیز انتقاداتش را به 
سمت محرم نویدکیا، سرمربی وقت و اسطوره بی‌بدیل باشگاه 
نشانه رفت. ادعای لیموچی سنگین و بی‌سابقه بود؛ او نویدکیا 
را مقصر اصلی خط خوردنش از لیســت نهایی تیم ملی و جا 
ماندن از پرواز جام‌جهانی معرفی کرد. برای بازیکنی از نســل 
جدید، از دست دادن بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان یک 
کابوس است، اما بیان این جملات چیزی فراتر از یک گله‌گذاری 
ســاده بود؛ این یک اعلان جنگ رسمی در رسانه‌ها محسوب 
می‌شــد. لیموچی به خوبی می‌دانست که در مکتب اصفهان، 
درافتادن با چهره‌ای دارای اتوریته مثــل نویدکیا، به معنای 
پایان کار در ورزشگاه نقش‌جهان است. در واقع، او دقیقا همین 
را می‌خواست؛ یک خروج پر سر و صدا و ساختن پلی به سوی 

پایتخت.
این مصاحبــه جنجالی، تنهــا یک واکنش احساســی و 
لحظه‌ای نبود، بلکه حلقه آخر از یک زنجیره برنامه‌ریزی‌شده 
برای جدایی به شــمار می‌رفت. پیش از آنکه لیموچی سفره 
دلش را در رســانه‌ها باز کند، جنگ حقوقی خاموشی را کلید 
زده بود. او با ارســال اخطاریه رسمی )نوتیس( به باشگاه بابت 
مطالبات معوقه‌اش، امیدوار بود که با تعلل همیشگی تیم‌های 
ایرانی در پرداخت‌ها مواجه شــود. هدف مشخص بود؛ فسخ 
یک‌طرفه قرارداد و سفر به تهران به عنوان یک بازیکن آزاد. اما 
اینجا بود که مدیریت سپاهان، دست ستاره جوان خود را خواند. 
آنها به سرعت دست به کار شدند و پیش از پایان مهلت قانونی، 
مطالبات او را تا ریال آخر به حسابش واریز کردند. با این پاتک 
سریع، رویای فسخ بی‌دردســر بر باد رفت. لیموچی در تله‌ای 
افتاد که خودش پهن کرده بود؛ پولش را گرفته بود، اما همچنان 
تحت قرارداد باشگاهی بود که حالا شمشیر را برایش از رو بسته 
بود. پس از ایــن ناکامی حقوقی بود که او به ســراغ پلان دوم 
)مصاحبه‌های تند( رفت تا باشگاه را برای صدور رضایت‌نامه 

تحت فشار روانی قرار دهد. 

سپاهان این فصل، با یک تغییر استراتژی بزرگ مواجه است. 
بودجه‌ها به شدت انقباضی شده و باشــگاه به دنبال ساختن 
تیمی جوان‌تر و ارزان‌تر اســت. مدیــران اصفهانی به خوبی 
می‌دانند که در این شرایط، فروش ســتاره‌های ارزشمندی 
مانند آریا یوسفی، محمدامین حزباوی و البته مهدی لیموچی، 
می‌تواند یک منبع درآمد فوق‌العاده برای بازسازی تیم باشد. در 
این میان، پرسپولیس به عنوان مشتری دست‌به‌نقد و قدیمی 
لیموچی، دندان تیز کرده بود تــا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. 
سرخ‌پوشــان پایتخت امیدوار بودند از رابطــه تیره بازیکن و 
سرمربی و همچنین تمایل سپاهان به کاهش هزینه‌ها استفاده 
کنند و این انتقال را با کمترین هزینه یا حتی به صورت رایگان 
نهایی کنند. اما واکنش سپاهان یک شاهکار رسانه‌ای بود. یک 
توییت دو کلمه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس )توییتر سابق( با 
عکسی از پیراهن خوش‌رنگ سپاهان و مضمون غیرمستقیم 
»فروشی نیست«. این پیام رمزآلود، در واقع یک اتمام حجت 
روشن با پرسپولیس و شــخص لیموچی بود؛ ما با جدایی تو 
مشکلی نداریم، اما اینجا خیریه نیست؛ برای بردن ستاره ما، 
باید سرکیسه را شل کنید. پرسپولیسی‌ها که در تابستان لیگ 
بیســت‌وچهارم هم برای جذب این بازیکن ناکام مانده بودند، 
حالا متوجه شده‌اند که کلید این انتقال، نه در دست لیموچی و 
مصاحبه‌هایش، بلکه در گرو پرداخت یک مبلغ معقول و قابل 

توجه به حساب باشگاه اصفهانی است. 
با تمام این کشمکش‌های مالی و حقوقی، یک حقیقت بزرگ 
در باشگاه سپاهان وجود دارد که کفه ترازو را به نفع یک انتقال 
قطعی سنگین می‌کند؛ شــخصیت و تفکرات محرم نویدکیا. 
کسانی که اتمسفر فوتبال ایران را می‌شناسند، به خوبی واقفند 
که محرم، مربی‌ای نیست که بازیکنی را به زور در تیمش نگه 
دارد. فلسفه او همیشه شفاف بوده اســت؛ کسی که با قلبش 
اینجا نیست، پیراهن ســپاهان برایش گشاد است. با توجه به 
فضای به‌شدت مسمومی که میان لیموچی و سرمربی شکل 
گرفته، بازگشت این بازیکن به تمرینات و کار کردن زیر نظر این 
کادر فنی، چیزی شبیه به یک شوخی است. بنابراین، جدایی 
مهدی لیموچی و پیوستنش به پرسپولیس را باید یک اتفاق 
قطعی و تمام‌شده بدانیم. آنچه در این روزها شاهدش هستیم، 
نه تلاش سپاهان برای حفظ بازیکن، بلکه یک بلوف حرفه‌ای 
در میز پوکر نقل‌وانتقالات است. ســپاهان لج‌بازی نمی‌کند، 
بلکه در حال تجارت اســت. آنها می‌دانند که لیموچی رفتنی 
اســت، پس با ایجاد یک جنگ روانی در حال بالا بردن قیمت 
این وینگر زهردار هستند. سرانجام این قصه احتمالا یک پایان 
برد-برد )از نگاه تجاری( خواهد بود؛ پرسپولیس به ستاره‌ای که 
مدت‌هاست رویای تصاحبش را دارد می‌رسد، لیموچی پیراهن 
سرخ را بر تن می‌کند و سپاهان با پول نقد حاصل از این انتقال، 
بودجه فصل آینده خود را در این روزهای ســخت اقتصادی، 
شارژ خواهد کرد. این، پایان یک لج‌بازی سودآور در مارکتینگ 

فوتبال ایران است.

اتفاق روز

 آريا طاري

تیمی که امروز در اختیار کومان است، 
ترکیبی از قدرت فیزیکی و ظرافت 

تکنیکی است. ستارگانی چون کودی 
خاکپو و برایان بروبی هلند را به یک 

ماشین هجومی ترسناک تبدیل 
کرده‌اند. نارنجی‌پوشان از نظر 

مهارت‌های فردی و عمق ترکیب، بدون 
شک دست بالاتر را دارند، اما آیا این برای 

عبور از سد دفاعی مراکش کافی است؟

آنچه برزیل مدل ۲۰۲۶ را به شدت 
متمایز و ترسناک می‌کند، حضور یک 
تئوریسین بزرگ به نام کارلو آنچلوتی 
روی نیمکت این تیم است. نسل جدید 

ستارگان برزیل با بهره‌گیری از هوش 
این سرمربی ایتالیایی، تنها و تنها به 
یک چیز فکر می‌کنند؛ پایان دادن به 

حسرت طولانی و فتح ششمین ستاره 
)Hexa( طلایی

جام‌جهانی ۲۰۲۶ و آغاز سمفونی مرگ و زندگی در یک‌شانزدهم نهایی 

لبه  تیغ

مرحله یک‌شــانزدهم نهایی جام‌جهانی با 
حضور ‌۴۸تیم، پویایی و غیرقابل پیش‌بینی بودن 
فوتبال را به اوج رسانده است. در فرمت جدید، 
فاصله بین تیم‌های درجه یــک و تیم‌های در 
حال توسعه کمتر از همیشه شده و فرصت‌های 
بی‌شــماری برای غول‌کش‌ها فراهــم آمده تا 
معادلات فوتبال جهان را بازنویســی کنند. در 
تحلیل نهایی این دو مسابقه بزرگ، باید فاکتور 
خستگی و استرس را نیز در نظر گرفت. با توجه 
به نزدیکــی قدرت تیم‌هــا و انگیزه‌های بالای 
مراکش و ژاپــن، اصلا دور از ذهن نیســت که 
هر دو بازی در ۹۰ دقیقــه معمول گره بخورند 
و سرنوشــت صعود به وقت‌های اضافه و حتی 
ضربات پنالتی کشــیده شود؛ جایی که ضربان 
قلب‌ها به هزار می‌رســد و مســتطیل سبز به 
یک دادگاه بی‌رحم تبدیل می‌شــود. در چنین 
لحظاتی اســت که تجربه بین‌المللی بازیکنان 

هلنــد و برزیل می‌توانــد کفه تــرازو را به نفع 
آنها سنگین کند، اما کیســت که نداند روحیه 
جنگندگی، انگیزه جوانی و بازی بدون فشــار 
روانی، می‌تواند هر غولی را در ضربات پنالتی به 
زانو درآورد. سوت آغاز این مسابقات به زودی در 
قاره آمریکا به صدا درمی‌آید. این دو دیدار، روح 
واقعی جام‌جهانی را زنده نگه می‌دارند؛ جایی که 
هواداران از کازابلانکا تا آمستردام و از توکیو تا 
ریودوژانیرو، با چشمانی اشک‌بار یا لبخندهایی 
از سر شــوق، نظاره‌گر سرنوشت تیم‌های‌شان 
خواهند بود. آیا قدرت‌های ســنتی با تکیه بر 
تجربه و ســتارگان میلیونی خود به مسیرشان 
ادامه می‌دهند، یا فوتبــال جهان بار دیگر برابر 
شگفتی‌سازی تیم‌های جسور تعظیم خواهد 
کرد؟ پاسخ این ســوال، در ساق‌های خسته اما 
پرامید بازیکنانی نهفته است که برای نوشتن 

تاریخ، پا به مستطیل سبز می‌گذارند.

بیست‌و‌چهار سال زمان کمی نیست؛ برای یک انسان، معادل 
گذر از خامی کودکی به پختگی جوانی اســت و برای یک ملت 
عاشق فوتبال، ۲۴ ســال یعنی یک عمر انتظار، یک عمر خیره 
شــدن به صفحه تلویزیون و حســرت خوردن برای جای خالی 
پرچمی که سرخی‌اش با هلال و ســتاره‌ای مغرور، قلب‌ها را به 
تســخیر خود درمی‌آورد. از آن روزهای درخشان و حماسی در 
اوایل هزاره جدید که فوتبال ترکیه بر بام جهان بوســه می‌زد، تا 
به امروز، نسل‌های زیادی آمدند و رفتند. کودکان آن روزها، حالا 
پدرانی شده بودند که دست فرزندان‌شان را می‌گرفتند تا با هم 
شاهد بازگشت شکوهمندانه تیم ملی کشورشان به بزرگ‌ترین 
فستیوال فوتبال جهان باشند. وقتی وینچنزو مونتلا، با آن آرامش 
و کاریزمای خاص خودش، سکان هدایت این کشتی طوفان‌زده 
را به دست گرفت، بذر امید در دل کوچه‌پس‌کوچه‌های استانبول، 
از تکسیم تا کادیکوی و در تمام قهوه‌خانه‌های آنکارا و ازمیر جوانه 
زد. این ترکیه با تمام تیم‌های سالیان اخیر تفاوت داشت. این‌بار، 
آنها توریست نبودند؛ آنها مجموعه‌ای از الماس‌های تراش‌خورده 
و استعدادهای نابی بودند که آمده بودند تا تاریخ را از نو بنویسند. 
اما افسوس که مستطیل سبز، گاهی بی‌رحم‌ترین بوم نقاشی برای 

رویاهای یک ملت است. 
جام‌جهانی، تورنمنت بی‌رحمی است. جایی نیست که بتوانی 
در آن اشــتباه کنی و به امید فردا بنشینی. جام‌جهانی، ضیافت 
ثانیه‌هاســت. تیمی که با آن همه شور و حرارت، با چمدان‌هایی 
پر از امید و دعای میلیون‌ها عاشــق راهی مسابقات شده بود، در 
همان گام‌های نخست دچار یک فلج تاکتیکی و روحی عمیق شد. 
تقابل با استرالیا و پاراگوئه، روی کاغذ تنها دو مسابقه فوتبال بود، 
اما در عمل به سیاه‌چاله‌ای تبدیل شد که تمام انرژی، خلاقیت و 
جسارت شاگردان مونتلا را در خود بلعید. در آن دقایق نفس‌گیر 
و عذاب‌آور، گویی زمان برای بازیکنان ترکیه متوقف شــده بود. 
پاهایی که باید زمین را می‌شکافتند، با وزنه‌ای از استرس و ناباوری 
قفل شده بودند. تیمی که به فوتبال هجومی، روان و پرشور خود 
می‌بالید، در پیله‌ای از سردرگمی گرفتار شد. حسرت بزرگ این 
نبود که آنها حریفان قدرتمندی داشتند؛ حسرت ویرانگر این بود 

که ترکیه، در برابر این رقبا، حتی سایه‌ای از آن تیم مخوف و جذاب 
همیشگی نبود. تماشاگرانی که با صورت‌های رنگ‌آمیزی شده و 
گلوهایی پاره از فریاد، سکوها را به تسخیر خود درآورده بودند، با 
چشمانی ناباور به ساق‌های خسته بازیکنان‌شان خیره ماندند. آنها 
می‌دیدند که رویای ۲۴ ساله‌شــان، نه با یک مبارزه جانانه، بلکه 
در سکوتی مرگبار و با دستانی بسته در حال فروپاشی است. هیچ 
چیز دردناک‌تر از آن نیست که بدانی چقدر قدرتمندی، اما نتوانی 

حتی قطره‌ای از آن قدرت را به نمایش بگذاری.
دردناک‌ترین پرده از این نمایش تلخ، نــگاه کردن به چهره 
تک‌تک بازیکنانی است که هر کدام برای خود یک ارتش تک‌نفره 
بودند. این تیم، مجموعــه‌ای از بازیکنان معمولی نبود؛ این یک 
نســل طلایی بود که قرار بود نامش در تاریخ جاودانه شــود. اما 
سرنوشــت، بازی تلخی برای ســتارگان ترک تدارک دیده بود. 
آردا گولر، پسر طلایی برنابئو؛ او قرار بود راوی قصه‌های شیرین 
این جام باشد. پسری با استعدادهای ماورایی که هر لمس توپش 
بوی جادو می‌داد. تماشــای چهره مستاصل او در میان مدافعان 
حریف، شبیه به تماشای پرنده‌ای بود که در قفسی از تاکتیک‌های 

اشتباه و فشارهای روانی گرفتار شده است. جام‌جهانی برای آردا 
می‌توانست سکوی پرتابی به سوی بی‌نهایت باشد، اما به کلاس 
درســی بی‌رحمانه و پر از بغض تبدیل شــد. آلپر ییلماز، موتور 
خاموش‌نشــدنی؛ بازیکنی که با استارت‌های انفجاری و تعصب 
مثال‌زدنی‌اش می‌توانســت هر خط دفاعی را به زانو درآورد. در 
آن روزهای شوم، دویدن‌های بی‌امان آلپر بیش از آنکه شبیه به 
حملاتی زهرآگین باشد، شبیه به دست و پا زدن در باتلاقی بود 
که هرچه بیشتر در آن تلاش می‌کردی، بیشتر فرو می‌رفتی. کان 
آیهان، صخره‌ای در میان طوفــان؛ بازیکنان باتجربه‌ای مثل او، 
ستون فقرات تیم بودند. نگاه‌های حسرت‌بار کان به تابلو نتایج، 
آینه‌ای تمام‌نما از درد یک ملت بود. او بــا تمام وجود جنگید تا 
شیرازه تیم از هم نپاشد، اما گاهی تلاش یک نفر برای جلوگیری 
از فروریختن یک آوار عظیم، کافی نیست. این ستاره‌های جذاب، 
شایسته آن بودند که تا هفته‌های پایانی جام در صفحه تلویزیون‌ها 
بدرخشند. آنها باید در مراحل حذفی دلبری می‌کردند، اما خیلی 
زودتر از آنچه هر بدبینــی تصور می‌کرد، مجبور شــدند بلیت 

بازگشت به خانه را رزرو کنند.

داســتان حذف ترکیه، دراماتیک‌تریــن پایان‌بندی ممکن 
را داشت. وقتی به ایســتگاه آخر و نبرد با ایالات متحده آمریکا 
رسیدند، دیگر نه امیدی برای صعود باقی مانده بود و نه معجزه‌ای 
در کار بود. همه چیز تمام شــده بود؛ سند حذف این تیم پیش از 
به صدا درآمدن ســوت آغاز بازی آخر، امضا شده بود. اما فوتبال، 
زبانی عجیب برای بیان احساسات دارد. در همان مسابقه‌ای که 
دیگر هیچ ارزش جدولی نداشت، ناگهان طلسم شکست. بغض 
فروخورده تیم ملی ترکیه در مستطیل ســبز ترکید. آنها به یاد 
آوردند که چه تیمی هستند. ستاره‌هایی که در دو نبرد قبلی در 
خوابی عمیق فرو رفته بودند، ناگهان بیدار شدند و همان فوتبال 
مسحورکننده‌ای را به نمایش گذاشتند که تمام دنیا انتظارش 
را می‌کشــید. آنها جنگیدند، خلق کردند و نشان دادند که چه 
پتانسیل عظیمی در دل این تیم نهفته اســت. اما این بیداری، 
نوشدارویی بود پس از مرگ ســهراب. هر حرکت زیبا، هر پاس 
دقیق و هر فریاد شــادی پــس از موفقیت در این بــازی، مانند 
خنجری بود که بیشتر در قلب هواداران فرو می‌رفت. پیروزی در 
بازی آخر، مرهم نبود؛ نمکی بود روی زخمی باز. این برد به همه 
نشان داد که ترکیه چه تیم قدرتمندی بود و چقدر مفت و ارزان، 

رویای خودش را در بازی‌های گذشته به حراج گذاشت.
ســوت پایان آخرین بازی که بــه صدا درآمــد، هیچ‌کس 
نمی‌دانست باید بخندد یا گریه کند. بازیکنان روی چمن افتاده 
بودند. آنها پیروز شده بودند، اما احساس می‌کردند بزرگ‌ترین 
بازنده‌های جهان‌اند. در چشمان آردا، در نگاه خسته کان آیهان 
و در سکوت ســنگین مونتلا، یک جمله مشترک موج می‌زد؛ ما 
می‌توانستیم، ما باید بیشــتر می‌ماندیم. تماشاگران ترکیه‌ای 
حاضر در ورزشــگاه، با چشمانی اشک‌بار ایســتادند و تیم‌شان 
را تشــویق کردند. آنها به تیمی ادای احتــرام کردند که قربانی 
بی‌تجربگی و فشار روانی خودش شــد. تیمی که وقتی فهمید 
چگونه باید پرواز کند که دیگــر بال‌هایش را چیده بودند. حذف 
ترکیه از این جام‌جهانی، یک شکست ساده ورزشی نیست؛ یک 
تراژدی تمام‌عیار در تاریخ فوتبال این کشور است. آنها ۲۴ سال 
صبر کردند تا این ستاره‌های درخشان را در بزرگ‌ترین آوردگاه 
جهان ببینند، اما این ضیافت خیلی زود به پایان رسید. ترکیه به 
خانه برگشت، در حالی که می‌دانست یکی از جذاب‌ترین تیم‌های 
جام بود. حالا، کوچه‌های استانبول دوباره به سکوت فرو رفته‌اند. 
پیراهن‌های سرخ و سفید به کمدها بازگشته‌اند و میلیون‌ها هوادار، 
با قلبی شکسته و ذهنی پر از »ای کاش‌ها«، باید دوباره روزها را 
بشمارند. آیا این نسل طلایی می‌تواند از خاکستر این اندوه دوباره 

برخیزد؟ زمان، این قاضی بی‌رحم، پاسخ را خواهد داد.

سمفونی تلخ تر‌كها در آوردگاه جهانی

بر باد رفته

چهره به چهره

نازنین دشتی 

نگار رشیدی 


